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  مطلب ششم: ثمره مسألهمطلب ششم: ثمره مسألهادامه ادامه 
بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل 

لی و عقلی لی و عقلی مطلب چهارم یعنی اصومطلب چهارم یعنی اصو  ،،سوّم یعنی تحریر محلّ نزاعسوّم یعنی تحریر محلّ نزاعیعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب 
ب هر ب هر وجووجودر مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون دو ثمره یعنی در مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون دو ثمره یعنی . بحث . بحث بیان گردیدبیان گردید  و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسألهو مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله  بودن مسألهبودن مسأله

  ذکر شد.ذکر شد.  ،،واجب اهمّ استواجب اهمّ استفساد عبادتی که ترک آن مقدّمه فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه مه و صحّت و مه و صحّت و مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمقدّمه واجب بنا بر قول به ملاز
هر چند هر چند   ،،در خصوص مقدّمه موصله، عمل عبادی انجام گرفتهدر خصوص مقدّمه موصله، عمل عبادی انجام گرفتهوجود ملازمه وجود ملازمه بنا بر قول به بنا بر قول به   شدشدیعنی اینکه گفته یعنی اینکه گفته   --  ادامه به نقد ثمره دوّمادامه به نقد ثمره دوّمدر در 
فاسد می فاسد می   این عمل عبادی انجام گرفته،این عمل عبادی انجام گرفته،ا بنا بر قول به وجود ملازمه مطلقاً، ا بنا بر قول به وجود ملازمه مطلقاً، ولی صحیح می باشد؛ و امّ ولی صحیح می باشد؛ و امّ ترک واجب اهمّ بوده است، ترک واجب اهمّ بوده است،   زم بازم باملاملا

  ..واهیم پرداختواهیم پرداختخخ    --  باشدباشد

  ممثمره دو  ثمره دو  نقد نقد 
یعنی وجود ملازمه در مطلق یعنی وجود ملازمه در مطلق   بق هر دو قولبق هر دو قولااطط، م، مانجام گرفتهانجام گرفته  تتعبادعبادسأله مذکور، سأله مذکور، ممدر در »»  ::11می فرمایندمی فرمایند  فوقفوقثمره ثمره   در مقام نقددر مقام نقد  انصاریانصاریشیخ شیخ مرحوم مرحوم 

  ..بودبودفاسد خواهد فاسد خواهد   ،،مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصلهمقدّمات یا خصوص مقدّمات موصله
نماز، مقدّمه آن واجب نماز، مقدّمه آن واجب و انجام ندادن این عبادت یعنی و انجام ندادن این عبادت یعنی   تتدر ما نحن فیه فرضاً نجات جان انسان واجب اهمّ اسدر ما نحن فیه فرضاً نجات جان انسان واجب اهمّ اسمطلب آن است که مطلب آن است که توضیح توضیح 

نقیض نقیض   ،،انجام نمازانجام نماز  لیلیوو  حیح می باشدحیح می باشدصص  مذکورمذکور  تفصیلتفصیل، ، نقیض انجام ندادن آن باشدنقیض انجام ندادن آن باشد  یایاضدّ ضدّ   ،،اهمّ می باشد و در صورتی که انجام دادن نمازاهمّ می باشد و در صورتی که انجام دادن نماز
لاة می لاة می صصترک ترک   عنی ترکعنی ترکیی  رک صلاةرک صلاةتت، رفع ، رفع رک صلاةرک صلاةتتو بر این اساس، نقیض و بر این اساس، نقیض   نقیض هر شیئی رفع آن شیء می باشدنقیض هر شیئی رفع آن شیء می باشدآن نیست، چون آن نیست، چون   رکرکتت

ر ندارد و آن انجام ر ندارد و آن انجام ، بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، یک مصداق بیشت، بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، یک مصداق بیشتصلاةصلاة  ترک ترکترک ترکنهایتاً نهایتاً   وو  این غیر از انجام دادن صلاة استاین غیر از انجام دادن صلاة است  باشد وباشد و
رک صلاة به همراه رک صلاة به همراه تتو دیگری و دیگری صلاة صلاة دو مصداق دارد، یکی انجام دادن دو مصداق دارد، یکی انجام دادن بنا بر قول به وجوب خصوص مقدّمه موصله، بنا بر قول به وجوب خصوص مقدّمه موصله،   وو  صلاة می باشدصلاة می باشددادن دادن 

  مثل خوابیدن.مثل خوابیدن.  به کاری دیگربه کاری دیگر  شغول شدنشغول شدنممرک واجب اهمّ و رک واجب اهمّ و تت
بنا بر قول به بنا بر قول به حکم حرمت حکم حرمت   و با این وجود، اگرو با این وجود، اگر  عین نقیضعین نقیض  ، نه، نه، فردی از افراد نقیض است، فردی از افراد نقیض استابق هر دو قولابق هر دو قولططمم  صلاةصلاةانجام دادن انجام دادن   بر اینبر این  بنابنا

  ؛؛نطور که در تفصیل فوق بیان گردیدنطور که در تفصیل فوق بیان گردیدشده و حکم به فساد صلاة گردد هماشده و حکم به فساد صلاة گردد هما  سرایت دادهسرایت دادهاز نقیض به مصادیق و افراد آن از نقیض به مصادیق و افراد آن وجوب مطلق مقدّمه، وجوب مطلق مقدّمه، 
. لذا . لذا می گرددمی گردد، سرایت داده می شود و حکم به بطلان صلاة ، سرایت داده می شود و حکم به بطلان صلاة افراد آنافراد آن  یز به مصادیق ویز به مصادیق وننموصله موصله   مقدّمهمقدّمه  بهبهوجوب وجوب اختصاص اختصاص ا بر قول به ا بر قول به ننبب

  ..««تفصیل مذکور صحیح نبوده و در هر صورت حکم به بطلان و فساد صلاة مذکور می شودتفصیل مذکور صحیح نبوده و در هر صورت حکم به بطلان و فساد صلاة مذکور می شود
  ::از نقد مرحوم شیخ انصاری دو پاسخ داده استاز نقد مرحوم شیخ انصاری دو پاسخ داده است  ««رحمة ال ه علیهرحمة ال ه علیه»»خویی خویی محق ق محق ق 
ذاتاً متباین با ذاتاً متباین با   چون وجودچون وجودصلاة باشد، صلاة باشد، بیری مصداق ترک ترک بیری مصداق ترک ترک و به تعو به تعنمی تواند مصداق رفع انجام ندادن صلاة نمی تواند مصداق رفع انجام ندادن صلاة   دن صلاةدن صلاةانجام داانجام دا  کهکهایناینیکی یکی 

؛ علاوه بر اینکه عدم در خارج تحققّ ندارد تا ؛ علاوه بر اینکه عدم در خارج تحققّ ندارد تا ق عدم قرار گیردق عدم قرار گیردنمی تواند مصدانمی تواند مصدا  ی بر دیگری محال می باشد، لذای بر دیگری محال می باشد، لذاعدم بوده و صدق یکعدم بوده و صدق یک
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 51و  50 اره درس:ـشم
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 و چهار شنبه شنبهسه  روز:

 

 1/11/1393و 30/10 تاريخ:

------------------ 

 1436 ربیع الاوّل29و  28 مصادف با:
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ت، نه فردی از افراد آن و حرمت شیء، به ت، نه فردی از افراد آن و حرمت شیء، به وجود یکی از مصادیق آن قرار گیرد، لذا انجام دادن صلاة مقارن نقیض یعنی ترک ترک صلاة اسوجود یکی از مصادیق آن قرار گیرد، لذا انجام دادن صلاة مقارن نقیض یعنی ترک ترک صلاة اس
  ..11مقارن آن سرایت نمی کندمقارن آن سرایت نمی کند

، ، که بدیل آن می باشدکه بدیل آن می باشد  وجود، عدمی استوجود، عدمی است  چون نقیض  چون نقیض  رافع آن می باشد، رافع آن می باشد،   جام یک عمل مثل صلاة، نقیض ترک محض وجام یک عمل مثل صلاة، نقیض ترک محض وانان  گر آنکهگر آنکهدیدیو و 
شما شما که که تفسیری تفسیری این معنا است، نه این معنا است، نه   ««نقیض کلّ شیء رفعهنقیض کلّ شیء رفعه»»از جمله از جمله   ادادرروجودی است که بدیل آن می باشد و موجودی است که بدیل آن می باشد و م  نیزنیزنقیض عدم نقیض عدم همچنانکه همچنانکه 

ترک هم باید عدم ترک هم باید عدم ع عدم انجام عمل است، و گر نه نقیض عدم ع عدم انجام عمل است، و گر نه نقیض عدم یا رفیا رفو و ، عدم ترک ، عدم ترک عملعملعدم انجام عدم انجام   وو  نقیض ترکنقیض ترکیعنی اینکه یعنی اینکه   ذکر فرمودیدذکر فرمودید
  هد داشت و هو کما تری.هد داشت و هو کما تری.ک باشد و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواک باشد و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواعدم ترعدم تر

  ..22، موجّه می باشد، موجّه می باشدفع آن می باشد و لذا تفصیل مذکورفع آن می باشد و لذا تفصیل مذکوربر این انجام دادن نماز نقیض ترک آن و رابر این انجام دادن نماز نقیض ترک آن و رابنا بنا 

مبیان بیان  ماستاد معظ    استاد معظ 
دوران امر بین دوران امر بین تناقض یعنی تناقض یعنی به یک نکته لازم است و آن اینکه به یک نکته لازم است و آن اینکه د شدن در اصل بحث، توجّه د شدن در اصل بحث، توجّه روشن شدن حق در ما نحن فیه، قبل از وارروشن شدن حق در ما نحن فیه، قبل از واربرای برای 

  وجود و عدم .وجود و عدم .
از از عدم مطلق می باشد، زیرا عدم مطلق می باشد، زیرا و آن دوران امر بین وجود مطلق و و آن دوران امر بین وجود مطلق و   ددیر دارد و نه قابل تصویر می باشیر دارد و نه قابل تصویر می باشوواساساً نه تصاساساً نه تصفرد از این تناقض فرد از این تناقض یک یک 

فاوت که وجود مطلق به صورت فی فاوت که وجود مطلق به صورت فی ، با این ت، با این تقابل تصویر نیستندقابل تصویر نیستندهیچکدام هیچکدام   ندارد و وجود مطلق حد ندارد،ندارد و وجود مطلق حد ندارد،  شیئیتّشیئیتّآنجا که عدم مطلق آنجا که عدم مطلق 
  ؛؛درک می باشددرک می باشدقابل قابل   ،،ه و محدوده آنه و محدوده آناز طریق آثار مترتبّاز طریق آثار مترتبّ  ،،الجملهالجمله

، هستی شیء که ، هستی شیء که وجودوجودنا بر اصالة نا بر اصالة دوران امر بین وجود یک شیء محدود و عدم وجود آن است که در این صورت بدوران امر بین وجود یک شیء محدود و عدم وجود آن است که در این صورت بض ض فرد دیگر تناقفرد دیگر تناقو و 
که لا محاله به وجود دیگری منتهی می شود، لذا که لا محاله به وجود دیگری منتهی می شود، لذا   نبودن آن استنبودن آن است  بابا  مغایرمغایر  ،،آنآنو ماهیتّ و ماهیتّ آن را شکل می دهد آن را شکل می دهد اقعیتّ اقعیتّ منشأ اثر می باشد، تمام ومنشأ اثر می باشد، تمام و

  ر.ر.وجود یک شیء یعنی بودن و نفسیتّ آن و عدم آن شیء یعنی وجود دیگر و جایگزینی آن وجود دیگوجود یک شیء یعنی بودن و نفسیتّ آن و عدم آن شیء یعنی وجود دیگر و جایگزینی آن وجود دیگ
وجودی وجودی   وو  وجودوجودیک یک بین وجود و عدم هست، ولی به حسب واقع دوران امر بین بین وجود و عدم هست، ولی به حسب واقع دوران امر بین این نوع از تناقض، اگر چه به حسب ظاهر دوران امر این نوع از تناقض، اگر چه به حسب ظاهر دوران امر در در 

  ..««عالم اضداد استعالم اضداد است  ،،عالم هستیعالم هستی»»، به همین جهت گفته می شود: ، به همین جهت گفته می شود: دیگر می باشددیگر می باشد
  توجّه به بیان فوق چند مطلب روشن می شود:توجّه به بیان فوق چند مطلب روشن می شود:با با 

                                           
و الجواب عنه )أولا( ان الفعل لا و الجواب عنه )أولا( ان الفعل لا »»د: د: بعد از بیان ایراد مرحوم شیخ انصاری در صدد نقد آن بر آمده و می فرماینبعد از بیان ایراد مرحوم شیخ انصاری در صدد نقد آن بر آمده و می فرماین  ،،424266، صفحه ، صفحه 22در محاضرات، جلد در محاضرات، جلد   ایشانایشان  --  11

قق له خارجا لینطبق قق له خارجا لینطبق یعقل ان یكون مصداقا للترك لاستحالة كون الوجود مصداقا للعدم لتباینهما ذاتا و استحالة صدق أحدهما علی الآخر، كیف فان العدم لا تحیعقل ان یكون مصداقا للترك لاستحالة كون الوجود مصداقا للعدم لتباینهما ذاتا و استحالة صدق أحدهما علی الآخر، كیف فان العدم لا تح
له، و قد له، و قد و علی الجملة فلا یعقل ان یكون العدم جامعا بین الوجود و العدم المحض، و علی هذا فلا یكون فعل الصلاة مصداقا للنقیض، بل هو مقارن و علی الجملة فلا یعقل ان یكون العدم جامعا بین الوجود و العدم المحض، و علی هذا فلا یكون فعل الصلاة مصداقا للنقیض، بل هو مقارن   علی الوجودعلی الوجود

  «.«.ء لا تسري إلی مقارنهء لا تسري إلی مقارنه  ان حرمة شيان حرمة شيتقدم تقدم 
في مبحث الضد، و ملخصه هو ان الفعل بنفسه في مبحث الضد، و ملخصه هو ان الفعل بنفسه )و ثانیا( ما ذكره المحقق صاحب الكفایة )قده( و قد بیناه مع زیادة توضیح )و ثانیا( ما ذكره المحقق صاحب الكفایة )قده( و قد بیناه مع زیادة توضیح   »»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22

ء رفعه، و ء رفعه، و   نقیض كل شينقیض كل شي  نقیض للترك المطلق و رافع له، بداهة ان نقیض الوجود هو العدم البدیل له، و نقیض العدم هو الوجود كذلك، و هذا هو المراد من جملة اننقیض للترك المطلق و رافع له، بداهة ان نقیض الوجود هو العدم البدیل له، و نقیض العدم هو الوجود كذلك، و هذا هو المراد من جملة ان
الترك، و نقیض عدم الترك عدم عدم الترك و هكذا إلی ما لا نهایة له فانه و ان عبر به الا انه باعتبار انطباقه علی الوجود الترك، و نقیض عدم الترك عدم عدم الترك و هكذا إلی ما لا نهایة له فانه و ان عبر به الا انه باعتبار انطباقه علی الوجود     لیس المراد منها ان نقیض الترك عدملیس المراد منها ان نقیض الترك عدم

بالعكس قد بالعكس قد   للعدم حقیقة وللعدم حقیقة وخارجا و كونه مرآة له لا انه بنفسه نقیض، و الا لزم ان لا یكون الوجود نقیضا للعدم، و هو كما ترى و لأجل ذلك أي كون الوجود نقیضا خارجا و كونه مرآة له لا انه بنفسه نقیض، و الا لزم ان لا یكون الوجود نقیضا للعدم، و هو كما ترى و لأجل ذلك أي كون الوجود نقیضا 
  ثبت ان النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان.ثبت ان النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان.

بطبیعة الحال یكون بطبیعة الحال یكون   --و هو وجود الصلاةو هو وجود الصلاة  --و علی ضوء هذا الأساس فعلی القول بوجوب المقدمة مطلقا حیث ان ترك الصلاة في المثال المتقدم واجب فنقیضهو علی ضوء هذا الأساس فعلی القول بوجوب المقدمة مطلقا حیث ان ترك الصلاة في المثال المتقدم واجب فنقیضه
صلة بما ان الواجب هو الترك الموصل فحسب فلا یكون فعل الصلاة نقیضا له، بل هو صلة بما ان الواجب هو الترك الموصل فحسب فلا یكون فعل الصلاة نقیضا له، بل هو منهیا عنه، و علیه فلا محالة تقع فاسدة. و علی القول بوجوب خصوص المومنهیا عنه، و علیه فلا محالة تقع فاسدة. و علی القول بوجوب خصوص المو

ء لا یسري إلی ملازمه فضلا عن مقارنه، فالنتیجة في نهایة الشوط هي ان هذه الثمرة تامة و ان لم تكن ثمرة للمسألة ء لا یسري إلی ملازمه فضلا عن مقارنه، فالنتیجة في نهایة الشوط هي ان هذه الثمرة تامة و ان لم تكن ثمرة للمسألة   مقارن له و قد تقدم ان الحكم الثابت لشيمقارن له و قد تقدم ان الحكم الثابت لشي
  ..««قدمتین المذكورتین من ناحیة أخرىقدمتین المذكورتین من ناحیة أخرىدمة من ناحیة، و تسلیم المدمة من ناحیة، و تسلیم المعلی تقدیر تسلیم وجوب المقعلی تقدیر تسلیم وجوب المق  الأصولیةالأصولیة



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مقدّمه واجبمقدّمه واجبمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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ین یک وجود ین یک وجود ولی به حسب واقع دوران امر بولی به حسب واقع دوران امر ب  تناقض وجود دارد،تناقض وجود دارد،  آن،آن،  انجام دادن نماز و عدم انجامانجام دادن نماز و عدم انجام  یانیانممبه حسب ظاهر به حسب ظاهر اگر چه اگر چه اینکه اینکه یکی یکی 
  ندارد، با این تفاوتندارد، با این تفاوت  یئیتّیئیتّششمطلق، مطلق، عدم انجام عدم انجام چون چون   لی از افعال مثل خوابیدن و خوردن می باشد.لی از افعال مثل خوابیدن و خوردن می باشد.دیگر یعنی فعدیگر یعنی فع  ییوجودوجود  یعنی انجام نماز ویعنی انجام نماز و

  ؛؛ضدّ عامّ اوّلی می باشدضدّ عامّ اوّلی می باشد  ،،عنی عدم انجامعنی عدم انجاماست و دوّمی یاست و دوّمی ینماز نماز اوّلی ضدّ خاصّ برای عدم انجام اوّلی ضدّ خاصّ برای عدم انجام   کهکه
  ندادن مطلق و به تعبیری عدم مطلق انجام، در مقابل انجام مطلق، نه قابل وضع است و نه قابل رفع و مصداقی برای آنندادن مطلق و به تعبیری عدم مطلق انجام، در مقابل انجام مطلق، نه قابل وضع است و نه قابل رفع و مصداقی برای آن  انجامانجام  نکهنکهآآ  دیگردیگرو و 

و و   انجام آن عمل خاصّ، شیئیتّ داردانجام آن عمل خاصّ، شیئیتّ داردتا مصداقی داشته باشد، امّا عدم انجام عمل خاصّ در مقابل تا مصداقی داشته باشد، امّا عدم انجام عمل خاصّ در مقابل ش شیئیتّ ندارد ش شیئیتّ ندارد متصوّر نیست، چون خودمتصوّر نیست، چون خود
یدن، استراحت یدن، استراحت انجام دادن یکی از امور وجودی دیگر مثل خوابیدن، آشامانجام دادن یکی از امور وجودی دیگر مثل خوابیدن، آشامبا با   دم انجام نماز در مقابل انجام آندم انجام نماز در مقابل انجام آنانجام های دیگر است، مثلًا عانجام های دیگر است، مثلًا ع

  ق می شود، لذا عدم انجام عمل خاصّ مثل انجام آن قابل وضع و رفع می باشد.ق می شود، لذا عدم انجام عمل خاصّ مثل انجام آن قابل وضع و رفع می باشد.حقّ حقّ ممکردن و امثال آنها کردن و امثال آنها 
  در مقابل عدم انجام نماز کهدر مقابل عدم انجام نماز کهیر می شود، یک حقیقت کلیّ است یر می شود، یک حقیقت کلیّ است ترک نماز تعبترک نماز تعب  از آن به ترکاز آن به ترکنماز که نماز که عدم انجام عدم انجام در ما نحن فیه، رفع در ما نحن فیه، رفع بر این بر این بنا بنا 

و تمامی اینها از مصادیق کلیّ ترک و تمامی اینها از مصادیق کلیّ ترک   داشته باشدداشته باشدانجام نماز در خارج، خوابیدن، استراحت کردن و مانند اینها انجام نماز در خارج، خوابیدن، استراحت کردن و مانند اینها   مثلمثلمصادیق مختلفی مصادیق مختلفی   می تواندمی تواند
منهیٌّ عنه واقع شود، این نهی دلالت منهیٌّ عنه واقع شود، این نهی دلالت   انجام ندادن نماز هستند و اگر این کلیّ به دلیلی مثل اینکه ضدّ عامّ یک واجب دیگر قرار گرفته است،انجام ندادن نماز هستند و اگر این کلیّ به دلیلی مثل اینکه ضدّ عامّ یک واجب دیگر قرار گرفته است،

می باشد، پس آن نیز حرام می باشد و می باشد، پس آن نیز حرام می باشد و   آن انجام دادن نمازآن انجام دادن نماز  ست و چون یکی از مصادیقست و چون یکی از مصادیقدن آن، حرام ادن آن، حرام ادادامی کند بر اینکه کلیّ ترک انجام نمی کند بر اینکه کلیّ ترک انجام ن
اینکه قائل به وجوب مطلق مقدّمه شویم و یا قائل اینکه قائل به وجوب مطلق مقدّمه شویم و یا قائل   لیّ ترک انجام ندادن آن تفاوتی نیست میانلیّ ترک انجام ندادن آن تفاوتی نیست میاننجام دادن نماز برای کنجام دادن نماز برای کاز آنجا که در فردیتّ ااز آنجا که در فردیتّ ا

ردی ردی و در صورت دوّم فو در صورت دوّم ف  بودهبودهری این کلیّ ری این کلیّ و نهایتاً در صورت اوّل، انجام دادن نماز، فرد انحصاو نهایتاً در صورت اوّل، انجام دادن نماز، فرد انحصا  --  شویمشویم  به وجوب خصوص مقدّمه موصلهبه وجوب خصوص مقدّمه موصله
به به مت عمل عبادی، مت عمل عبادی، ان این دو قول نیست و چون حران این دو قول نیست و چون حره انجام نماز میه انجام نماز میتی در تعلقّ حرمت بتی در تعلقّ حرمت بهیچ تفاوهیچ تفاولذا لذا   ––  از مصادیق متعدّد آن می باشداز مصادیق متعدّد آن می باشد

  ور می گردد.ور می گردد.ة مذکة مذکصلاصلاحرمت تکلیفی دارند، اقتضای فساد آن را دارد، حکم به بطلان حرمت تکلیفی دارند، اقتضای فساد آن را دارد، حکم به بطلان قط قط خلاف سایر افراد که فخلاف سایر افراد که ف
مصداق رفع انجام ندادن نماز مصداق رفع انجام ندادن نماز   تواندتوانددادن نماز در مثال فعلی، نمی دادن نماز در مثال فعلی، نمی انجام انجام   ::فرمودندفرمودند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اینکه محققّ خویی اینکه محققّ خویی   روشن می شودروشن می شودجا جا ین ین از هماز همو و 

صحیح نیست، زیرا همانطور که صحیح نیست، زیرا همانطور که و عدم انجام ندادن نماز، امری عدمی می باشد، و عدم انجام ندادن نماز، امری عدمی می باشد،   دند که وجود، مصداق عدم نمی شوددند که وجود، مصداق عدم نمی شودو استدلال نموو استدلال نمو  باشدباشد
  ید، رفع انجام ندادن نماز، امر وجودی بوده و عدم مطلق نیست.ید، رفع انجام ندادن نماز، امر وجودی بوده و عدم مطلق نیست.بیان گردبیان گرد
نماز که فرضاً نقیض واجب غیری شناخته شده است، یک امر عدمی محض بوده و شیئیتّ نداشته باشد، نماز که فرضاً نقیض واجب غیری شناخته شده است، یک امر عدمی محض بوده و شیئیتّ نداشته باشد،   بر اینکه اگر ترک ترک انجامبر اینکه اگر ترک ترک انجامعلاوه علاوه 

و و   تهتهز اشکالی نداشز اشکالی نداشنمانماانجام انجام   بایدباید  قولقولهر دو هر دو   ند مقارن آن نیز باشد و بنا برند مقارن آن نیز باشد و بنا برنطور که نمی تواند عین آن باشد، نمی توانطور که نمی تواند عین آن باشد، نمی توااز، همااز، هماانجام دادن نمانجام دادن نم
  حکم به صحّت آن شود.حکم به صحّت آن شود.

  نهایینهایینتیجه نتیجه 
جوب آن جوب آن از طرف دیگر واز طرف دیگر و  وو  غیری داردغیری دارداهمّ می باشد و وجوب اهمّ می باشد و وجوب واجب واجب مقدّمه مقدّمه   مذکور،مذکور،  فرضفرض  دردر  انجام ندادن نماز،انجام ندادن نماز،  از طرفیاز طرفی  آنجا کهآنجا کهز ز اا

این اگر چه در این اگر چه در   ء مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد وء مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد وامر به شیامر به شی  انجام ندادن نماز می باشد، چونانجام ندادن نماز می باشد، چونعدم و رفع عدم و رفع   مقتضی منهیّ عنه واقع شدنمقتضی منهیّ عنه واقع شدن
لذا در هر لذا در هر دادن نماز می باشد، دادن نماز می باشد، است که یکی از مصادیق آن، انجام است که یکی از مصادیق آن، انجام ع یک حقیقت کلیّ وجودی ع یک حقیقت کلیّ وجودی ظاهر یک امر عدمی است، ولی در واقظاهر یک امر عدمی است، ولی در واق

دوّم نمی تواند ثمره قول به وجوب مطلق مقدّمه در مقابل قول به وجوب دوّم نمی تواند ثمره قول به وجوب مطلق مقدّمه در مقابل قول به وجوب   ثمرهثمرهمذکور می شود و این مذکور می شود و این ة ة ، حکم به فساد صلا، حکم به فساد صلاصورتصورت
  ..مقدّمه موصله قلمداد شودمقدّمه موصله قلمداد شودخصوص خصوص 

«الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»   


